اعتراض عریان: مارکس در خیابان!  

مصطفی صابر
اینروزها، دیدن صحنه های اعتراض زنان جوان با رقص های مدرن و زیبا علیه تجاوز و فحشاء و یا لخت کردن بدن خود در اعتراض به حجاب و مذهب و اخلاقیات جنسی مردانه حاکم بیش از هر چیز یادآور مارکس است! 

کارل مارکس؟! آن "فیلسوف" قرن نوزدهمی که زنان هم دوره اش در همان اروپا نیز حتی از یک حق رای خشک و خالی چندین دهه فاصله داشتند؟ او چه ربطی دارد به این شور و انقلاب زنانه در آغاز دهه دوم قرن بیست و یکم که از هرگوشه جهان سر برآورده است؟  

پایین تر توضیح میدهم چرا جنبش نوین آزادی زن دو سه سال اخیر بیش از هرزمان دیگر نقد گزنده و رادیکال "مانیفست کمونیست" از موقعیت زن در جوامع کنونی را به خیابان آورده است. نقدی که اساس آن از طرف بسیاری که خود را کمونیست خوانده اند یا درک نشد، یا با توجه مقتضیات زمانه ناگزیر به بعد واگذار شد و یا بدتر  داغ لعنت "فمینیستی" و "اتوپیستی" خورد و کنار گذاشته شد.  پرداختن به این موضوع  برای فعال جوان این جنبش نوین آزادی زن، اگر حوصله کند و بخواند، میتواند آموزنده و جالب باشد. اما قطعا خشم و اعتراض مدعیان منجمد کمونیسم را بر می انگیزد. بخصوص اگر ما وجه شاخص  جنبش نوین زنان را همان "اعتراض عریان" اعلام کنیم، آنوقت آنچه بالاتر در مورد رابطه جنبش نوین زنان و مانیفست کمونیست گفتیم پیشاپیش مهر ارتداد و حکم "اخراج از جنبش" این دوستان را  دریافت خواهد کرد. که البته قابل انتظار است. مارکس و جنبشی که او نمایندگی میکرد سنخیتی با این نوع کمونیسم نداشته و ندارد. اگر مارکس و انگلس امروز شاهد این اعتراضات رادیکال جنبش نوین زنان علیه بردگی جنسی بودند با شوق بپا میخواستند که "وقتش رسیده" و با صدایی صدبار رساتر آنچه که مانیفست کمونیست گفته بود را فریاد میزدند. 

بعبارت دیگر، جنبش نوین آزادی زن و اتفاقا وجه اعتراض عریان آن (که به مذاق خیلی از آن نوع کمونیستها خوش آیند نیست) به ادعاها و اعتراض مانیفست کمونیست نزدیکتر و با آن عجین تر است تا آن به اصطلاح کمونیستها به مانیفست! در این مورد البته بیشتر از این یادداشت میتوان و باید نوشت. اما در فرصتی که اینجا هست بگذارید به یک وجه از نقد مانیفست بسنده کنیم: 

مارکس در مانیفست کمونیست جامعه بورژوایی را به این متهم میکند که در آن "اشتراک زنان" که "تقریبا همواره وجود داشته" کماکان برقرار است! این اتهام  کمی نیست. اشتراک زنان یعنی اینکه مردان میتوانند زنان را بطور اشتراک در اختیار خود داشته باشند. مارکس میگوید این وضع برقرار است. او تهییج نمی کند. نسنجیده حرف نمی زند. دارد از یک درد بزرگ بشر حرف میزند و حتی رئوس این حقیقت تلخ و ننگین اشتراکی بودن زنان در جامعه کنونی را برمیشمارد.  میگوید "زناشویی بورژوایی همان اشتراک زنان است". او خانواده بورژوایی را "فحشاء خصوصی" قلمداد میکند  که مکمل آن "فحشاء عمومی" و "فقدان خانواده برای پرولتاریا" است. میگوید "بورژواهای ما علاوه بر آنکه زنان و دختران پرولترهای خود را در اختیار دارند، فحشای عمومی هم به جای خود، لذت بخصوصی میبرند وقتی زنان همدیگر را از راه به در میبرند"! (چیزی که در اخلاقیات حاکم برای مردان مایه مباهات و امری معمول و ناشی از "شیطنت" است و برای زنان مایه ننگ و حقارت و البته مجازات های سنگین!) مانیفست تاکید میکند: "واضح است که الغای مناسبات تولید حاضر باید همراه خود فحشاء را، چه در شکل خصوصی و چه عمومی آن، که از این سیستم سربرمی آورد نیز الغاء کند"!  

حتی این یادآوری فشرده از وجهی از نقد مانیفست بر موقعیت زن در جامعه حاضر نیز برای منظور ما به اندازه کافی گویاست. این عبارات را که نقل کردیم کنار اعتراضات "گروه فمن" و "علیا المهدی" و اعضای سازمان جوانان کمونیست بگذارید که خود را لخت میکنند و با خشم و نفرت فریاد میزنند "بدن من انتخاب من"! روی بدن لخت خود مینویسند "نه به حجاب اسلامی".  آیا جز این است که دارند علیه آن اشتراک زنان نهادینه در جامعه حاضر اعتراض میکنند؟ این عبارات مانیفست کمونیست علیه "فحشاء خصوصی و عمومی" را کنار تظاهرات خیره کننده اخیر زنان (و مردان) در هند و بنگلادش و آمریکا و خیلی جاهای دیگر علیه تجاوز قرار دهید، آنها را کنار اعتراض جسورانه آن زن لیبایی که خود را خبرنگاران خارجی رساند و علیه تجاوزهای مکرر به خود اعتراض کرد بگذارید، کنار "مارش یک میلیارد نفر" (که اعتراضی بود علیه این حقیقت که طبق آمار سازمان ملل یک سوم تمام زنان جهان مورد تجاوز و تعرض جنسی قرار میگیرند) بگذارید ... آیا این جنبش ها و حرکاتی که از این سر تا آن سر جهان جریان دارد اعتراض به همان چیزی نیست که مانیفست بعنوان "اشتراک زنان" به روشنی بیان کرده و ضرورت و چگونگی الغاء آنرا نیز اعلام کرده است؟  

آیا اگر مارکس و انگلس امروز زنده بودند همراه حزب کمونیست کارگری اعلام نمی کردند که آن "اشتراک زنان" به جا مانده از اعصار گذشته، یا بقول ما بردگی جنسی، نه فقط در جامعه سرمایه داری حفظ شده و تدوام یافته بلکه امروز همراه سرمایه داری جهانی که همه چیز از شیر مرغ تا جان آدمیزاد را به کالا و حلقه ای در تولید جهانی تبدیل کرده، به موضوعی جهانی و به یک صنعت عظیم سکس و کالا شدن تن و بدن زن  تبدیل شده است. برای مثال، دستکم حدود  ۴۰ میلیون زن فروشنده سکس ثبت شده در کشورهای مختلف جهان  وجود دارد. این اگر اشتراک زنان نیست نام آن چیست؟ اگر اشتراک زنان در جامعه قبیله ای و دهقانی و ماقبل سرمایه داری عمدتا خود را بصورت حرمسراهای خان و سلطان و پادشاه و یا تعدد زوجات، حق شب اول کدخدا و نظیر آن نشان میداد، اکنون مدرنیزه و جهانی شده است. رابطه آن اشتراک زنان و بردگی جنسی اعصار گذشته با بردگی جنسی حاضر مثل رابطه تولید خرد و محدود کالایی در جوامع ماقبل سرمایه داری با  "تولید کالایی تعمیم یافته" کنونی است و اسم آن هم دیگر فحشاء نیست، بلکه شده صنعت فروش سکس! که میدانیم بیلیون ها دلار پول در آن خوابیده و  توسط کمپانیهای عظیم و گانگسترها و دولت های سرمایه داری سازمان داده میشود. و این تنها یک پرده از این معرکه عجیب بردگی جنسی حاکم است.  
از تقسیم کار جنسی در مناسبات تولیدی کنونی و اینکه مزد زنان در تمام جهان کمتر از مردان است که بگذریم، از حکمت حجاب و سنگسار و قتل ناموسی و تجاوز های سازمانیافته برای ارعاب مردم و حفظ حاکمیت بورژوازی در بخش اعظم جهان که بگذریم، از  سوء استفاده از  بدن زن در تبلیغات و نظیر اینها که بگذریم، باز برای مثال، هر روز مشت فلان سیاستمدار و فلان ژنرال و فلان کشیش و فلان آخوند و فلان قاضی دادگاه و حتی فلان پاسبان و مامور اجراء  باز میشود که چطور زنانی را در ازاء دادن پست و مقام و دولتی و حزبی و امتیازات ریز و درشتی که تصمیم گیری در باره آن در  دست جنس نر در این جامعه است از لحاظ جنسی مورد سوء استفاده قرار داده است. اگر اینها همان "اشتراک زنان" مورد نفرت و اعتراض مانیفست نیست پس چیست؟ و همه ما میدانیم این "مشت" ها تنها نمونه خروار است! در زیر پوست این بردگی جنسی حاکم و اخلاقیات ریاکارانه و نرینه سالار مترادف با آن چه جنایات جنسی بیکرانی  جریان دارد و قربانی اول آن زنان و در درجه بعدی کودکان هستند.  

باری، چنانکه از همین مختصر نیز برمی آید، می بینید جنبش نوین آزادی زن دست به ریشه برده و بردگی جنسی را هدف قرار داده است. بردگی جنسی که بقول مانیفست از "مناسبات تولیدی کنونی" و "سیستم کنونی" منشاء گرفته است. برای اول بار آنچه که مانیفست با آن زبان قرن نوزدهمی "اشتراک زنان" و "فحشاء خصوصی و عمومی"  نامید و مورد نقد تیز و تند قرار داده بود، اینک دارد در خیابانها و در ابعاد دهها میلیونی و البته به شیوه و ادبیاتی مدرن مورد نقد و اعتراض قرار میگیرد. این یک پدیده بسیار شورانگیز است. برای اولین در تاریخ وارد دورانی میشویم که نقد و الغاء بردگی جنسی دارد در ابعادی جهانی روی میز بشر قرار میگیرد. اعتراض عریان در واقع مارکس را به خیابان آورده است!

 البته مناسبات موجود، دولت ها و صاحبان صنایع و دستگاه مذهب و قوانین و سنت ها و تلقیات و کل فرهنگ حاکم  بهیچ وجه به این آسانی دست از این بردگی جنسی بر نخواهد داشت. چرا که این بردگی جنسی با هزار و یک بند به اساس جامعه کنونی یعنی  بردگی مزدی و به سیستم اقتصادی مبتنی بر خرید و فروش نیروی کار و حاکمیت بانک و پول و کالا و بازار بر زندگی بشر گره خورده است. بردگی جنسی و نرینه سالار شدن جامعه بشری تاریخا با پیدایش مالکیت خصوصی، با پیدایش طبقات و دولت آغاز شد. الغاء تمام کمال آن نیز همانطور که مانیفست هم متذکر میشود تاریخا با الغاء  آخرین شکل مالکیت خصوصی، یعنی سرمایه، با الغاء آخرین شکل جامعه طبقاتی، یعنی سرمایه داری و بردگی مزدی به سرانجام خواهد رسید. از این میخواهم یک نتیجه بگیرم و آن این است که اگر جنبش نوین آزادی زن اینک چیزی را فریاد میزند که قبلا مانیفست  اعلام کرده بود ولی در گلوی تاریخ گیر کرده بود، امروز این انقلاب زنانه برای پیشروی منظم و نقشه مند و پیروزی تمام کمال خود باید به مانیفست کمونیست و نقد عمیق و همه جانبه مارکس از سرمایه داری و بردگی مزدی رجوع کند تا بتواند با گلوی باز فریاد بزند. (۶ مارس ۲۰۱۳)
